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 مقدمه

وقتی در لابلای کتابهای غبارگرفته و ناپیدای تاریخ به 

حقیقت گمشده ادیان نگاهی گذرا می اندازیم سایه ای پنهان 

را می بینیم که در تاریکیهای آن به نابودی دین پرداخته 

است. در واقع دشمنان دینی دو گروه بودند گروه اول 

ا به نبرد می پرداختند و گروه دوم نبرد را بی فایده و مستقیم

خطرناک تشخیص می دادند لذا با پوشیدن لباس دین سه 
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گروه را به خدمت می گرفتند: سفیهان و ناتوانان اجتماعی، 

 .ولی متعصبو ابله سودجویان، آدمهای ساده لوح 

وای در زبان فارسی یک ضرب المثلی است که می گوید: 
 این دقیقا .که گدا در مسند قدرت قرار بگیرد به آن روزی

در فرقه های سودجویان پنهانی همان چیزی است که 

با به قدرت رساندن نادانان و یعنی . بوجود آوردنداسلامی 

ی از تفاسیر غلط و بعضا توهم آمیز ،تشویق و حمایت آنها

را در بین مردم اشاعه دادن و با این کار نه تنها دین را  قرآن

ساده لوح و ود کردند بلکه به استسمار مردم دیندار ناب

 پرداختند. 

در برابر وقتی نادانی خود را در سمت رهبر دینی ببیند و 

تمجید و مورد و توهم وار هر حرف غیر واقع و غیر منطقی 

و هیچ کس اجازه سوال پرسیدن و یا . قرار بگیردی چاپلوس

قطعا او را نداشته باشد. ایراد گرفتن از منطق و استدلال 

شروع به بیان برداشتهای خود از دین و تفسیر آن خواهد 

من اعتقاد دارم که در تفسیر قرآن این اتفاق به کرات  کرد.

و فقط تصورات تفسیر قرآن و بسیاری از کتابهای  افتاده است

 نابخردانه عده ای نادان است.توهمات 



| 3 

 

نشان با ترجمه سوره حمد در این کتاب من سعی کردم 

و خدا بجای هدایت برای مردم معما نیست  قرآنکه  بدهم

بیشتر از  قرآنمعما گونه جلوه دادن بلکه معما طرح نمی کند 

که به دلیل نداشتن  استآن مترجمین و  بی سوادی مفسرین

ند. ه ااین کار را کرد سواد در علوم طبیعی و یا با قصد و غرض

 .به تفسیر نداردآنچنانی در صورت ترجمه صحیح نیازی  قرآن
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 حمد سوره

به معنای حصار یا دیوار می باشد.  "سور"سوره از ریشه 

در قرآن به مجموعه آیاتی که با هم دسته بندی می شوند 

سوره گفته می شود. سوره حمد اولین سوره قرآن است که 

چندین نام دارد: سبع المثانی، ام الکتاب، فاتحه الکتاب و 

 سوره حمد.

سبع المثانی: به معنای دوتا هفت یا هفت دوتایی می باشد.  -

دلیل این نامگذاری آن است که این سوره هفت آیه دارد و 

 و یک بار در مدینه.دو بار نازل شده است، یک بار در مکه 

آورنده یک  ام الکتاب: به معنای اصل، مرجع، منشا و بوجود -

فرماید: الحمد ام  چیز را گویند، حضرت رسول)ص( می

  سوره حمد مادر قرآن است. -یعنیالقرآن 

به معنای آغازگر،  "فتح"فاتحه الکتاب: فاتحه از ریشه  -

 گشاینده، باز کننده و شروع کننده کتاب است.
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 ترجمه لغتی:

را از آخر آن حذف کرده  "و"است که  "سمو"اسم: در اصل 

را به میم داده اند  "واو"اند و طبق دستور زبان عربی حرکت 

و چون حرف اول نمی تواند  "سین"را به  "میم"و سکون 

ساکن باشد لذا در اول آن همزه وصل آورده اند. سمو به 

 معنای رفعت و بلندی است.

 بار در قرآن 7962بوده است. « اَلْ اِله»در حقیقت  الله:

برای الله  آمده است. "اللهم"بار بصورت  5تکرار شده است و 

 سه ریشه شمرده شده است: 

به معنای وجودی که چیزهای دیگر وجودشان را « الَه»ِالف( 

به او وابسته هستند، مثل شخصی که در برابر آینه ایستاده 

است، تصویر شخص در آینه تماماً به وجود فرد وابسته است. 

تصویرش است. به این معنا که در  "یلهاِ"در واقع شخص 

 نبود شخص، تصویری در آینه وجود نخواهد داشت.
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حیران "به معنی  "له" "وله"مشتق از کلمه « اِله»ب( 

 است. "واو"است که همزه آن بدل از  "ماندن

به معنای اعتماد و فزع یعنی خلق به  "اله"ج( مشتق از کلمه 

 سوی او می گریزند. 

بر وزن فعلان است و چون صیغه  "رحم"از ریشه  :الرحمن 

 کند.  مبالغه است لذا دلالت بر کثرت و زیادی می

دیگران در  رحم حسی است که از درک درد و رنج

شود تا آن موجود به کمک  آید و باعث می انسان به وجود می

بر وزن فعلان)صیغه  "رحمن"آن دردمند بشتابد. پس 

که حتی بیشتر از خود آن مبالغه( به معنای کسی است 

موجود احساس درد و رنج را درک کند و در مبالغه ترین 

 حالت، کمک کند تا آن نقص و رنج برطرف گردد. 

بر وزن فعیل صفت مشبهه است. هر صفتی که  الرحیم:

مشبهه باشد دلالت بر ثبات و ماندگاری و بقای آن صفت 
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گاری و دائمی بودن رحمت  دارد. پس رحیم اشاره به مانده

 خداوند، بدون هیچ قید و شرطی، دارد. 

وقتی شخصی با کلمه حمد به معنای ثنا و ستایش است.  :الحمد

اختیار و توانایی های خودش صاحب فضیلتی غیر معمول و 

شگفت انگیزی بشود برای ستایش او از کلمه حمد استفاده 

که هم برای ستایش فضایل  "مدح"خلاف کلمه می کنند. بر 

کسب شده و هم فضایل جبری و خلقتی بکار می رود. مثلا 

به خاطر کسب مدال طلای  من فلانى راگفته می شود 

یک مروارید،  درخششولى  .کردم "مدح"و  "حمد" المپیک

گیرد بلکه فقط مورد حمد قرار نمی ،و یا بوى خوش یک گل

شخص با اختیار و تلاش خود به آن شود، زیرا آن مدح می

بوییِ گل از طبیعت آن سرچشمه هنر رسیده است ولی خوش

که در اول کلمه حمد آمده است آن را  "ال"گیرد. حرف  می

معرفه می کند یعنی همه حمدها و ستایش های شناخته 

 شده.
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شود که در عین حال که صاحب و  به کسی اطلاق می رب:

دهد. یا به  ورش و رشد نیز میمالک چیزی است، آن را پر

 کننده امور او نیز هست.عبارتی صاحب و تدبیر

« عِلم»جمع عالمَ است. عالمَ بر وزن فاعَل از ریشه  عالمین:

بیان بشود به آن  "فاعل"است. هر فعل یا اسمی که بر وزن 

معنی ابزار بودن می دهد. مثل کلمه خاتم که در عربی به 

ه مهر است. در گذشته مهر و انگشتری می گویند که شبی

ها را با آن به  شد و نامه امضاها بر روی انگشتری حک می

 "وسیله پایان دادن"رساندند لذا به آن خاتم یعنی  پایان می

شد. پس کلمه عالم نیز چون بر وزن فاعل بیان شده  گفته می

شود. و  ای است که با آن علم کسب می به معنای وسیله

کاملی از ابزارها گفته می شود که وسیله   عالمین به مجموعه

 علم هستند.کسب 

بر دو وزن « ملک»است. « ملک»ی مالک از ریشه :مالک 

 مختلف آمده است:
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بر وزن مِلکْ، که به معنای تسلط مالکانه داشتن است.  .1

تسلطی که دیگران حق اعمال آن را ندارند و این تسلط 

حذف  ای است که در آن اختیار از مملوکبه گونه

شود. پس این کلمه به سلب اختیار از مخلوقات اشاره  می

 دارد. مثل برده و صاحب آن یا ماشین و صاحب آن.

بر وزن مَلکِ، که به معنای پادشاه است. و تسلط بر  .7

دهد.  گذاری و تعیین حدود و وظایف را نشان میقانون

ای است که به تعیین حدود این نوع تسلط به گونه

پردازد و آنان مثل برده در اختیار ک میاختیارات مملو

 نمی گیرد. 

شود که یک اتفاق در عربی به مقطعی از زمان گفته می :یوم

یا حادثه ای در آن ادامه دار و آشکارا باشد. در عربی به روز 

هم یوم گفته می شود زیرا آشکار شدن خورشید در طول این 

پادشاهی  زمان پایدار و ادامه دار است هم چنین طول مدت

 یک شخص را از لحظه شروع تا لحظه پایان یوم می گویند. 
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مقررات معین است.  پذیرش و اطاعت ازبه معنای  الدین:

تعریف است. در واقع دین به معنای « ال»اول آن « ال»

 قوانین و مقررات وضع شده است. 

ضمیر منحصر مفعولی است، این ضمیر در ابتدای هر  ایاک:

 کند. جمله فعل را حصر و مطلق می

است. « عبد»ی الغیر و از ریشهفعل مضارع متکلم مع نعبد:

گی به معنای در بند  گی است، و بنده به معنای بنده« عبد»

کسی بودن است. هر چیزی که وجودش را وابسته به چیزی 

ی اوست. برای مثال سایه را بندهدیگر باشد، به اصطلاح 

گوییم زیرا وجودش را به وجود آفتاب  ی آفتاب می بنده

به معنای آن است که تنها در بند « نعبد»وابسته است. پس 

 تو هستیم و بقای ما فقط و فقط به وجود تو وابسته است.



12                                                                                 

 

« عَون»ی الغیر و از ریشهفعل مضارع متکلم مع نستعین:

و یاری خواستن، نستعین یعنی تنها از است، به معنای کمک 

 خواهم. تو کمک می

است، به معنای هدایت « هدی»ی فعل امر از ریشه اهدنا:

شود. ضمیر معنا می« هدایت کن»کردن که در صیغه امر، 

 است.« ما»آمده است به معنای « اهدنا»که در آخرِ « نا»

به معنای بلعیدن گرفته شده،  "سَرَطَ"از ریشه  صراط:

های وسیع و روشن نیز  ها در بعضی موارد به بزرگراه ربع

گان را در خود فرو برده ناپیدا  گویند. زیرا وارد شوند سراط می

« ال»کند. سراط به مرور زمان به صراط تغییر یافته است.  می

شود در  تعریف است. آنچه که بلعیده می« ال»اول آن نیز 

شود. مثل  آن می واقع به درون چیزی کشیده شده و جزئی از

شود. یا دریائی که  غذائی که توسط موجودی خورده می

گویند: دریا  برد و اصطلاحاً می کشتی را در خود فرو می

ای  کشتی را در خود بلعید. بعضی از مفسرین آن را به جاده
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اند که مسافران خود را در خود فرو  وسیع و روشن تعبیر کرده

 بلعد. برد و یا اصطلاحاً می می

است و چون بر وزن « قامَ»یا « قَوَمَ»ی از ریشه مستقیم:

مستفعل یعنی کسی که طلب مفعولیت  است. « مستفعِل»

ای که به معنای طلب قیام کردن است. هرگاه توانائی -کند می

گویند قیام کرده. ایستادن و بلند  بالقوه بوده به فعل بیاید می

تمامیت جسم فرد گویند که  شدن را نیز از این حیث قیام می

گویند مردم قیام می شود. یا وقتی می تردر این حالت نمایان

هایشان  ها و اندیشه کردند به این دلیل است که مردم توانایی

آورند و  شان پنهان بوده، به فعل می را که تا کنون در درون

کنند. پس مستقیم یعنی: )کسی که از شخصی نمایان می

های وجودیش را که بالقوه در  نائیکند تا تمامیت توا طلب می

وجودش هستند به فعل آورده، ظهور بدهد(. لذا مستقیم به 

 نیست.  "راست"معنای 
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اشاره به خوشی و آسایش خاص « افعلت»بر وزن  انعمت:

 دارد. نعمت یعنی: خوشگواری، آسایش و راحتی 

به معنای « غَضبَ»بر وزن مفعول از ریشه  مغضوب:

کم است. یعنی آنچه که هم چون های سخت و مح صخره

 صخره سخت و محکم شده باشد.

 به معنای گم شدگی و گمراهی است. « ضل»جمع  ضالین:
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  تفسیر سوره حمد
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 تفسیر سوره حمد
 

  الله بسم

 «حیرانندادراکات    از    درک   ذاتش    کنم   با   نام   آن   کسی    که   شروع   می»

بدون آنکه خود  شدهاینجا فقط به نام پروردگار اشاره 

اسم مطرح شود. مثل اینکه بگوییم به نام آن کسی که این 

ش ا آورد که نام ساخته، این بیان، سوالی را پیش میبرج را 

 ش؟ا چیست؟ یا به کدامین نام

شرط مسمی کردن و نامیدن هر چیزی، قابل اشاره بودن 

و توصیف پذیر بودن آن چیز است. چرا که بدون توصیف و 

معناست. مثلا اگر شما به  اشاره، اسم فقط یک واژه و کلمه بی

« الوشا»، او از شما خواهد پرسید که «الوشا»کسی بگوئید 

ید، اهتوصیف نکردتعریف و چیست؟ و تا زمانی که شما آن را 
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معنا خواهد بود. وقتی  یک صدا و واژه بیفقط « الوشا»کلمه 

 ،شما بخواهید این کلمه را، برای معنا دار شدن، توصیف کنید

ها و خاطرات ادراکی کمک بگیرید که  مجبور هستید از مثال

اید. و هر چیزی که  ردهآو بدستگانه آن را  توسط حواس پنج

باشد لاجرم  1راکی و حواسقابل اشاره و توصیف با خاطرات اد

مقید در زمان و مکان و در محدوده حواس پنجگانه و باید 

عقلا هیچگاه مخلوق نمی تواند قبل از محدودیت پذیر باشد. 

زمان بوده، نه -مقدم بر فضا خداپس  خالق وجود داشته باشد

قابل اشاره است و نه قابل توصیف. حضرت علی)ع( در خطبه 

 فرماید: مینهج البلاغه -189

 انکار را او یگانگی قائل شد برای خدا کیفیّتی که کسی»

حقیقت خدا  به داد قرار او برای همانندی که کس آن کرده، و

 مقصد به کرد چیزی تشبیه به را خدا که نرسیده است. کسی

برتر از زمان، و وجود او بر نیستی مقدّم  او ......... هستینرسید

 « است، و ازلیّت او را آغازی نیست..........
                                                           

1
 کتاب دنیای درونی نوشته محمدبابایی 
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 آیا خداوند قابل نامیده شدن است؟ -

 توان توصیف کرد؟ آیا خدا را می -

به توصیف شاید بتوان ریشه بسیاری از اختلافات را 

. یعنی 1ها قیاسی است ادراک انسانزیرا  کشیدن خدا دانست

قادرند چیزی را بفهمند که یا خود مستقیماً آن  ها فقط انسان

را با حواس خود حس کرده باشند یا خاطره قبلی از آن 

نداشته باشند، قبلی داشته باشند. لذا اگر از چیزی خاطره 

برای فهمیدن آن، اقدام به شبیه سازی با خاطرات 

ها در حالت عادی  و چون انسان کنند. شان می گذشته

به همین دلیل  در نبود زمان و مکان ندارند، ای از بودن خاطره

و یا اشاره به حضرت حق  ، تخیلقادر به درک، توصیف

 .ندنیست

ها بر روی ادراکات خود، جهت  اسم کدی است که انسان

برند. پس لاجرم  کردن، به کار می  اشاره به آنها یا شبیه سازی

                                                           
 کتاب دنیای درونی  1
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باید در حیطه تخیل و درک بشری  نامیدنی هر چیز قابل

باشد و چون خداوند متعال قابلیت تخیل شدن و به قیاس در 

نامی از خداوند برده نشده « الله بسم»آمدن را ندارد پس در 

. در حقیقت خداوند متعال با شده استفقط به آن اشاره بلکه 

فهماند که خدا قابل نامیدن و تخیل  این اشارت به انسان می

اشتباه بسیاری از مفسرین در این است که ست. کردن نی

دانند در حالی که با توجه به معنایی که  را نام خدا می« الله»

تر به آن اشاره شد، چنین برداشتی اشتباه  دارد و پیش« الله»

 است.

در کتاب تحف العقول، از امام صادق علیه السلام روایتى 

باشد که خدا هر کس معتقد »آمده، که در ضمن آن فرمود: 

اعتقاد خود را به خدائى  شود، نه به ادراک، به صفت عبادت می

 «حوالت داده که غایب است.

کلمه مبارکه الله در ادامه اسم آمده و خداوند را با  

زیباترین اوصاف توصیف کرده است، الله یعنی متحیر کننده، 

 : تحیر برانگیز پس بسم الله یعنی
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 ند.ز درکش حیران و سرگردانکه ادراکات ا وجودی به نام

شود موجودی که مقید در پنج حس است  چگونه می

بتواند وجودی را که در هیچ قیدی نیست شبیه سازی کند؟ 

کنند، در واقع اطلاق صفات  ها توصیف می آیا خدایی که انسان

ها خدا را بر حسب  انسانی به خدا نیست؟ و اینکه انسان

کنند؟ آیا خدای مورد  میشناختی که از خود دارند توصیف 

 ها در واقع توصیف یک انسان کامل نیست؟ بحث انسان

ها ذاتاً حس شنوایی و بینایی  تصور کنید اگر ما انسان

« سمیعیت و بصیریت»نداشتیم، آیا آن موقع قادر به درک 

خداوند بودیم؟ در آن صورت خداوند را چگونه وصف 

مرا ببین و مرا  خداوندا عجز»کردیم؟ شاید به جای واژه  می

خدایا ما را بو کن و »گفتیم:  می« به دیدار خودت نائل بفرما

چرا که در آن موقع «!!! ما را به چشیدن خود نائل بفرما

محصور در سه حس بودید و قادر به شبیه سازی سمیعیت و 

 بصیریت خداوند نبودید.

 کنیم؟ آیا ما خدا را بر حسب حواس خود توصیف نمی -



| 21 

 

ات خدا، در واقع نسبت دادن حواس انسانی آیا اسما و صف -

 به خدا نیست؟

ها محصور در حواس  حقیقت امر این است که ما انسان

کنیم. بنابراین همه  خود هستیم و خارج از آن را درک نمی

 کنیم.  چیز را با همین حواس پنجگانه توصیف می

 فرماید: البلاغه حضرت امیر)ع( می در خطبه اول نهج

إِخْلاَصِ لَهُ نَفیُْ اَلصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهاَدَةِ کُلِّ صفَِةٍ کَمَالُ اَلْ»

أَنَّهَا غَیْرُ اَلْمَوْصُوفِ وَ شَهاَدَةِ کُلِّ مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیْرُ اَلصِّفَةِ فَمَنْ 

دْ وَصَفَ اَللَّهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ وَ مَنْ قَرَنَهُ فقََدْ ثنََّاهُ وَ مَنْ ثَنَّاهُ فقََ

جَزَّأَهُ وَ مَنْ جَزَّأَهُ فقََدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ جَهِلَهُ فقََدْ أَشاَرَ إلَِیْهِ وَ مَنْ 

أَشاَرَ إلَِیْهِ فقََدْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فقََدْ عَدَّهُ وَ مَنْ قَالَ فِیمَ فَقَدْ 

 .ضمََّنَهُ وَ مَنْ قَالَ عَلاَ مَ فقََدْ أَخْلىَ

نفى هر گونه صفتی از اوست کمال اخلاص به خداوند 

 این است که غیر از موصوف خود است زیرا هر صفتى گواه بر

و هر موصوفى، گواه بر این است که غیر از صفت خود است. 
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پس هرکس خداوند سبحان را به صفتى زاید بر ذات وصف 

کند، او را به چیزى مقرون ساخته و هر که او را به چیزى 

مقرون دارد، دو چیزش پنداشته و هر که دو چیزش پندارد، 

چنان است که به اجزایش تقسیم کرده و هر که به اجزایش 

ى او تقسیم کند، او را ندانسته و نشناخته است. و آنکه به سو

اشارت کند محدودش پنداشته و هر که محدودش پندارد، او 

را بر شمرده است و هر که گوید که خدا در چیست، خدا را 

چیزى قرار داده و هر که گوید که خدا بر روى چیزى درون 

 « ها را از وجود او تهى کرده است جاى دارد، دیگر جای

    الرحمن الرحیم

ا بیش از خودشان های خلائق ر آنکه دردها و نقص

ها و  و خلائق با تقرب و توجه به او نقص می کندادراک 

شود.  ترین حالت برطرف می شان به بهترین و کامل دردهای
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اش بدون قید و شرطی بوده، دائمی  ای که رحمت یاری کننده

 است. 

رحمن بر وزن فعلان که صیغه مبالغه است و دلالت بر 

وزن فعیل صفت مشبهه کند و رحیم بر  کثرت و زیادی می

است. هر صفتی که مشبهه باشد دلالت بر ثبات و ماندگاری و 

گاری و دائمی  بقای آن صفت دارد. پس رحیم اشاره به مانده

 بودن رحمت خداوند، بدون هیچ قید و شرطی دارد.

 محبت چیست؟اما رحم و 

اغلب مفسرین به دلیل نداشتن دانش کافی در زمینه 

فیزیولوژی، روانشناسی، فیزیک، ژنتیک و بطور کلی علوم 

طبیعی، عادت داشتند به معانی کلمات و ریشه آنها توجه 

نکنند بلکه بیشتر به توضیح آثار ظاهری و عوامانه آن زیادی 

مشغول باشند. زیرا لازمه درک و تفسیر بعضی از واژه ها 

آگاهی به علوم طبیعی است. هر چند دانش کامل و مطلق 

نیست اما دانستن و مسلط بودن به همین مقداری که تا به 
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حال کشف شده قطعا برای یک مفسر واجب است و ندانستن 

آن از مفسر نادانی را می سازد که با جهل خود دیگران را 

بیشتر و بیشتر به بی راه می کشاند. جوابی که مفسرین در 

رحم و محبت چیست؟ داده اند این است که:   برابر سوال

رحم یعنی دست کسی را گرفتن و کمک کردن.........، دل سوزی "

اما همه " برای کسی کردن............، گذشتن از خطاها و ..............

ها به نوعی تعریف رفتارهایی است که از محبت سرچشمه  این

. حسی که ناشی از گیرند. و رحم فقط یک حس است می

توسط ناظر است. بنابراین لازمه آن،  1درک و ادراک مرحوم

داشتن یک خاطره قبلی از موضوعی است که سبب برانگیخته 

شدن حس رحم در ما و هم چنین شبیه سازی آن در ذهن 

با جایگزینی  7می شود. در واقع ما به واسطه سلولهای آینه ای

                                                           
1
 کسی که مورد رحمت قرار گرفته 

. شدند کشف "ریزولاتی"توسط دانشمندی بنام  1669سلول های آیینه ای در سال  7

 قصد و خوانند می را دیگران ذهن که هستند مغزی سلولهای از دسته ای آیینه سلولهای

 خود از دیگر فرد تفکر و اندیشه به پاسخ در ها سلول این. فهمند می  را منظورشان و

ندان علوم اعصاب بر این اعتقادند که این سلول های آیینه دانشم. دهد می نشان فعالیت

 داشته دلسوزی و همدردی احساس دیگران با بتواند انسان می شوند ای هستند که باعث
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ع را در ذهن خود شبیه خود به جای آن فرد، حادثه و موضو

کنیم و  سازی کرده، سپس احساس او را در خود بازسازی می

برای رهایی از این حس آزار دهنده درونی به شخص مورد 

کنیم. هر چه این شبیه سازی به واقعیت بیشتر  نظر کمک می

نزدیک باشد محبت ما بیشتر تشدید خواهد شد. یعنی ما به 

 و محبت می کنیم.  طور غیر مستقیم به خودمان لطف

گوییم که سبب درک درد،  در واقع ما رحم به حسی می

شود. این به آن  رنج، نقص یا احساس طرف مقابل می

دهیم  معناست که افعالی را که ما به دنبال این حس انجام می

برای ارضای نیازی از نیازهای خودمان است ولی چون ارضا 

ها  د لذا انسانشو شدن این نیاز سبب خوشنودی دیگران می

شمارند، پس تعریف رحمت در میان  آن را مقدس و خوب می

 ها عبارتند از:  انسان

                                                                                                
 فعالیت آن دیدن است فعالیتی انجام حال در که دید را فردی انسان اگر معمولا. باشد

می شود که اگر خودش همان  باعث او ای آیینه سلولهای در را تحریکی الگوی همان

 .عمل را انجام می داد آن الگو ایجاد می شد
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حس درونی که ما را، برای ارضا شدن خودمان، وادار به کمک »

 «.کند کردن می

 ولی آیا خدا هم موجودی نیازمند است؟ -

 ست؟ آیا رحمت خداوندی از جنس رحمت انسانی -

 کند؟ و از همان قواعد پیروی می -

 شود؟ ها تحریک می و با همان محرک -

شود همیشه در قبال رحمی که به  نیاز ما باعث می

کنیم مزدی، به صورت مادی، معنوی و یا رحمت  دیگران می

متقابل، طلب کنیم. و چون این نیاز ما، از قوانین ثابتی پیروی 

کند بنابراین قابل پیش بینی و تحریک توسط موجودات  می

قابل پیش بینی بودن گاهی موجب سوء  دیگر است. این

 شود.  استفاده از رحم کننده نیز می

 اما خدا چه؟ -

آیا خداوند هم از روی نیاز و برای گریز از زجری محبت  -

 کند؟ می
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 کند؟ هایش پیروی می آیا او هم از حس -

 کند؟ و آیا رحمت خدا نیز از قوانین مشخصی پیروی می -

ا قادر باشند رحمت خدا قوانینی که بندگان با آگاهی به آنه -

های خود  را تحریک کرده، او را وادار به انجام خواسته

 بکنند؟ 

 "گربه بندان"متاسفانه اکثر مفسرین و تقریبا همه 

همچون رحمت مخلوقات توصیف کرده اند و رحمت خدا را 

بر اساس آن راهکارهایی را برای به اطاعت کشاندن خدا 

نگاشته اند. ترسیم غلط و غیر واقع از خداوند متعال، راه را 

برای ابداع راه و روشهای مختلف جهت اجابت انواع و اقسام 

خواسته ها توسط خداوند باز کرده طوری که عده ای از گربه 

بابت اجابت دعا گارانتی نیز ارائه می دادند. نمونه های  بندان

 گارانتی ها هستند:زیر مثالهایی از این 

متن دعا اینگونه  -کتاب مفاتیح الجنان -دعای مقاتل ابن سلیمان

شیخ کفعمى در بلد الامین دعائى از حضرت امام " آغاز می شود که :
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ین دعا را مقاتل بن زین العابدین علیه السلام نقل کرده و فرموده ا

سلیمان از آن حضرت روایت کرده و گفته هرکه صد مرتبه آنرا بخواند و 

 !!"دعایش مستجاب نگردد لعنت کند مقُاتل را

این تفسیرهای غلط و گارانتی های دروغین باعث شده 

جایی را در مقابل تضرعات خود از خداوند  توقعات بیتا مردم 

رحمت حقیقت امر آن است که در حالی که  پیدا کنند

خداوند از جنس رحمت خلایق نبوده و هیچگاه بر حکمتش 

هیچ تضرع یا معصیتی گیرد. پس باید دانست که  تقدم نمی

حتی کسی که گناهی تواند باعث یا مانع رحمت الهی بشود.  نمی

ای  مرتکب شده باید بداند که خداوند به اندازه مثقال ذره

ها بلا  غ نخواهد کرد و آنچه که انسانرحمت خود را از وی دری

ای که سبب رفع نقص  حادثه مگرنامند چیزی نیست  می

شود و درد آن زائیده حماقت و  ناشی از گناه در بنده می

 دارد. ست که بشر به خود روا می ظلمی

منت، بی قید و شرط  در اینجا خداوند رحمت خود را بی

کند.  ر عنوان میو عمومی معرفی کرده آن را دائمی و مستم
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چون و چرای  بیاما باید دانست که رحمت به معنای اعطای 

شود نیست بلکه  آنچه که مخلوق از آن راضی و خشنود می

مخلوق بر   دادن چیزی است که سبب کمال و رفع نقص

و چون هیچ انسانی شناخت مطلق  گردد حسب علم الهی می

ها و  شخیصبه خود، بافت هستی و هدف از خلقت ندارد لذا ت

شان خارج  تواند از دایره محدود حواس صلاح دیدهایشان نمی

شود پس هر نوع تصمیم، قضاوت، صلاح دید و خشنودی یا 

ناخشنودی که بشر اتخاذ کند، نسبت به صلاح دید حضرت 

در سوره بقره آیه حق، کاملاً ناقص و نادرست خواهد بود. 

 فرماید: خداوند می 719

ا و هو خیرلکم و عسی ان تحبوا و عسی ان تکرهوا شی»

 چه بسا کراهت  -شیا و هو شر لکم و الله یعلم و  انتم لا تعلمون

دارید از چیزی در حالی که خیر شما در آن است و چه بسا دوست دارید چیزی 

 «دانید داند آنچه را که شما نمی را حال آنکه شر است برای شما و خداوند می

خداوند محل وقوع فعل نیست. یعنی قائل شدن فعلیت 

برای خداوند ناشی از جهل بشر نسبت به حضرت حق است. 
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جایی  حرکت و جابه مگرافعال و رخدادها چیزی نیستند 

ای در حیطه زمان و مکان، پس شرط وقوع هر فعلی  نقطه

حاکم بودن یک حرکت بر فاعل و محصور بودن او در قالب 

به همان سان که برای وقوع تفکر، اندیشه، ست. زمان و مکان ا

مان  های پیکره شیمیایی احساس و رفتار در ما، باید مولکول

خداوند خالق زمان و مکان است پس  دائماً حرکت کنند. اما

به باشد بنابراین فعلیت در خداوند  آنتواند مقید در  نمی

حضرت  کند. مصداق پیدا نمیشکلی که برای ما مطرح است 

 فرماید: نهج البلاغه در این زمینه می-189لی)ع( در خطبه ع

ها جلوه کرد، و  ها در برابر عقل خدا با خلق پدیده»........ 

حرکت و سکون در او  ها برتر و والاتر است، و از مشاهده چشم

حرکت و سکون را آفرید، چگونه ممکن  زیرا او خود راه ندارد، 

است آنچه را که خود آفریده در او اثر بگذارد یا خود از 

های خویش اثر پذیرد اگر چنین شود، ذاتش چون دیگر  پدیده



| 31 

 

پذیرد، و  کند، و اصل وجودش تجزیه می ها تغییر می پدیده

« .......تواند باشد دیگر ازلی نمی

آید و  این مخلوق است که در برابر خداوند به فعل می 

نتیجه فعل خود را در برابر خداوند وصف کرده، نام اسماء یا 

گذارد. مثل نور که در بیرون از ذهن  صفات الله را بر آنها می

، اما 1دارد موجودات نه روشن است نه تاریک و نه رنگی

ایی تصور موجودات آن را در درون خود بصورت رنگ و روشن

در ند مارش می صفات نوررا کنند. لذا رنگ و روشنایی  می

 نه خود نور. حالی که آنها توصیف و ادراک ما از نور است 

هایمان، در قبال  به آثاری که در ادراک ها نیز ما انسان

گوییم. بنابراین  کند صفات الله می حضرت حق ظهور می

و خداوند وند. رحمن و رحیم فعل مخلوقات است در قبال خدا

رحمن و رحیم حقیقی است اما رحمتش هیچ شباهتی به 

انسان ندارد لذا هیچ مخلوقی قادر نیست بگوید کدام رخداد 

                                                           
 کتاب رویای حواس )نوشته محمدبابایی( 1
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رحمت خداست و کدام یک نه. هم چنین هیچ فعلی را نمی 

توان نام برد که خداوند را مجبور به اجابت کند. بلکه رحمت 

داوند اسباب و علل خدا را می توان اینگونه توضیح داد که خ

را طوری آفریده که اگر انسانی مطابق آنچه که خداوند متعال 

راهنمایی کرده عمل کند قطعا به خواسته های خیرش 

خواهد رسید و از خواسته های شرش دور خواهد ماند پس 

گاه اجابت نشدن دعا و خواسته می تواند عین رحمت خدا 

 باشد. 
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  الحمدلله

ماهیتی حسی دارد. « رحم»نیز هم چون  «حمد» 

انسان از دیدن یا ادراک در است که بیان احساسی « حمد»

بوجود می کردن عظمت، برتریت یا زیبایی و موزونی چیزی 

 شود:  اول آن معرفه است پس می «ال». و چون آید

تحیرهای لذت انگیز انسان از ها و  همه شگفتی  «

خلقت به ذاتی   ها، عظمت و موزونی ییها، زیبا پیچیدگی
شود که ادراکات از درک آن به نهایت تحیر خود  منتهی می

« شوند رسیده، از ادراک تهی می

به   ای چون روزنه  همو آفرینش هر جزئی از بافت هستی   

رفت ، حقیقتی که در نهایت به معستحقیقت خویش اسوی 

خداوند محل وقوع فعل شود.  ذات حضرت حق منجر می

 فعل موجودات در برابر خداوند ،الله الله و صفاتءنیست و اسما

تر شود این صفات  لذا هر چه مخلوق به خدا نزدیک هستند،
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در وی بارزتر خواهد شد و همچون ماه که نور خورشید را 

شتر کند، فیوضات الهی را از خود بیشتر و بی منعکس می

  .منعکس خواهد کرد

  العالمین  رب

عالمین جمع عالَم است. عالَم بر وزن فاعَل از ریشه  

است. هر چیزی بر وزن فاعَل بیان شده باشد، دلالت « عِلم»

چیز دارد. پس معنی لغتی عالمین بر ابزاری بودن آن 

ابزارهای کسب علم « »شود:  می

لغت عالمین از جمله کلمات بسیار کلیدی و بی نظیر  

قرآن است که معجزه بودن این کتاب آسمانی را بیشتر آشکار 

می کند. متاسفانه در طول تاریخ بی سوادی مفسرین و 

تفسیر به رای آنها باعث شده تا معجزه کلامی قرآن در لابلای 

ترجمه می  "جهان"هجویاتشان گم گردد، وقتی کلمه عالم 

شود عملا راه معرفت بر اندیشه های حقیقت جو راهزنی می 
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شود در حالی که عالم در معنای حقیقی خود علت آفرینش، 

 ماهیت دنیا و وظیفه ما در این دنیا را کاملا توضیح می دهد. 

 را عالم می نامد یعنی خداوند خلقت آیه در این 

ابزارها هیچگاه خود هدف چون کسب علم و برای  هاییابزار

به  موجودینیستند، بلکه وسیله و کمکی جهت رساندن 

توان این گونه استنباط کرد که  از این رو می .هدف هستند

خداوند کل هستی را برای تکامل آگاهی و معرفت آفریده 

 یعنی: است.

 برای ادراک فعلی بشر نامعلوم=  هدف خلقت

 کسب معرفت = به مقصد راه رسیدن

 کل این دنیا = طریق رسیدن ابزار

گییریم   معرفت با دانشی که ما به صورت کلامی یاد میی 

علم عبارت است  از دانش کلامی که با شینیدن  کند.  فرق می

گیریم بدون آنکه خیاطره حسیی از آن داشیته باشییم      یاد می
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معرفت، علمی اسیت کیه    اما . مثل درسهای مدرسه و دانشگاه

نه تنها کلامیست بلکیه از راه تجربیه مسیتقیم بیا حیواس بیه       

دن کرهست با حس  چیزی مثل دانستن اینکه آید.  دست می

یا دانستن اینکه انگیور شییرین اسیت بیا چشییدن       وجود آن،

 انگور. 

ادراک ذات شی، علامیت و نشیانه   به معنای  "علم"لغت 

کیارگیری  ه ها و قواعد بی  روش ترجمه شده است. علوم کلامی

و آگاهی به قوانین حیاکم بیر    ست(هابزارها )آنچه که در عالم 

های کلامی و بعضاً تجربی ییاد   آن را به شیوه، که ما است آنها

گیریم. این نوع علم تهی از ادراک است و به دلیل محصیور   می

هیای درونیی    بودن در قالب کلمات  قیادر بیه انتقیال واقعییت    

ر کیرده،  یی موجودات نیست. به همین خاطر  با گذر زمیان تغی 

شیود. امیا معرفیت، کیه      می  های مختلف ناقص نسبت به زمان

نبوده بلکیه وابسیته   ست حسی، وابسته به زمان یا مکان  علمی

به گستردگی و محدودیت حواس ناظر اسیت. بطیوری کیه بیا     

رشیید و گسییترش حییواس نییاظر و هییم چنییین بییا حییذف     
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شود. ولی بطیور کلیی    تر می تر و دقیق های آن کامل محدودیت

 م است. علم کلامی مقدهمیشه بر 

برنید و   موجودات زنده در حصار حواس خود به سیر میی  

کننید، چیه از طرییق     آنچه را که از خود و هسیتی ادراک میی  

هیای حسیی    حواس و چه به وسیله ابزارها، محیدود بیه حیوزه   

کنند خیارج از ایین    خود هستند لذا علومی را هم که ابداع می

نظیر بگیریید   تواند باشد. بطور مثال موجیودی را در   دایره نمی

کییه فقییط و فقییط دارای دو حییس چشییایی و بویییایی باشیید و 

به سه بیو و سیه میزه     دابزارهای بویایی و چشائی او نیز محدو

باشد. یقیناً او با  تتمه امکان خود نیز قادر به درک نور، رنیگ،  

صدا، گرما، سرما، فضیا، بعید و ........ نخواهید بیود. حتیی اگیر       

مت بگییرد لاجیرم از آنهیا جهیت     بخواهد ابزارهایی را به خید 

گی حواس خود استفاده خواهید کیرد یعنیی میثلاً بیه       گسترد

جای سه مزه چند میلیون میزه را ادراک خواهید کیرد امیا او     

هیچگاه ابزاری را نخواهد سیاخت کیه رنیگ را بیه وی نشیان      

بدهد زیرا اصلاً از وجود آن آگاه نیست و تخیل او نیز قادر بیه  
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نیست بیه عبیارتی چنیین موجیودی      خروج از حوزه حواسش

هیچگاه راجع به میاورای حیواس خیود سیوالی، تخیلیی و ییا       

پاسخی نخواهد داشت و علوم وی نییز از ایین گسیتره بییرون     

نخواهد رفت. در واقع حتی زمانی که به خیال خود از میاورای  

هیای   پرسید در واقیع از میاورای محیدودیت     حواس سوال میی 

کند نه از بیرون حصار حیواس   یبویایی و چشایی خود سوال م

 خود.

علم بشری نیز محصور در حوزه حواس پنجگانه اوست و 

او قادر به گسترش آن به خارج از این محدوده هیا نیسیت. در   

 ید بیا اسیتفاده  نسیاز  را قیادر میی  واقع علوم کلامی تنهیا  میا   

 به معرفت دست پیدا کنیم.  ابزارهای جهان هستی،صحیح از 

هر ن آیه فهمیده می شود این است که آنچه که از ای 

کند، چشیده و بو  شنود، لمس می بیند، می آنچه انسان می

از  ،شود نامیده می و بطور کلی تمامی آنچه که هستی  کند می

فقط و فقط ابزارهایی هستند که برای رسیدن دیدگاه قرآن 

اند. و با توجه به اینکه  در اختیار بشر قرار داده شده  به معرفت
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 1ها جاریست دنیای با این شکل و شمایل فقط در درون انسان

پس تمامیت دنیایی که هر فرد ناظر بر آن است فقط و فقط 

آفریده  به ذاتی که از آنبرای رسیدن نشانه هایی هستند 

اش،  جسم هر شخص، حوادث و رخدادهای زندگی .«ندشده ا

زمان پدر و مادر، خواهر و برادر، دوست و دشمن، محل و 

تولدش... همه و همه در واقع ابزارهایی هستند که برای 

تکامل آگاهی در اختیار وی قرار داده شده است. ولی اینکه 

آن شخص از آن ابزارها چگونه و در چه جهتی استفاده 

کند به خود او بستگی دارد. یقیناً استفاده از یک ابزار در  می

مشکلات و  خاطرش طراحی شده،ه جهتی غیر از هدفی که ب

هایی را به دنبال خواهد داشت که گاه بعضی از آنها  ناهنجاری

نادرست از ابزارها را  ی. این استفادهاست نغیر قابل جبرا

 نامند. می، و نتایج نا هنجار آن را بلا گناه یا معصیت

شود که در عین حال که صاحب  به کسی اطلاق می رب 

دهد. یا به  یز میو مالک چیزی است، آن را پرورش و رشد ن
                                                           

 مراجعه شود به کتاب رویای حواس 1
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کننده امور او نیز هست. پس تفسیر عبارتی صاحب و تدبیر

 الحمد لله رب العالمین می شود:

همه ستودنیها و حسهای ستایشگر در نهایت بسوی آن متحیر  "

کننده ای نشانه رفته اند که صاحب و پرورش دهنده دنیای ابزارها 

و نشانه هاست، ابزارهای که منجر به رشد آگاهی و دست یابی به 

معرفت است. پس هر چیزی که در این دنیا یافت شود به نوعی 

 "فقط ابزار کسب معرفت است
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 الرحیم الرحمن

در این جا تقدم و یاد آوری رحمانیت و رحیمیت حضرت  

و  یتسلحق قبل از اشاره به آخرت برای آن است که با 

آرامش دادن به انسان، به او خاطر نشان کند که حتی قیامت 

های  جهت تکامل بشر آفریده شده و خداوند دردها و نقص

آنها را بیش از خودشان ادراک کرده، و به بهترین و 

اش  که یاری ای کند. یاری کننده ترین حالت برطرف می کامل

در واقع  دائمی و مستمر است. ،بدون هیچ قید و شرطی

در پایان برای تو تصمیم  رحمن الرحیم ای انسان»فرماید:  می

 «خواهد گرفت

ترس همیشه یکی از بزرگترین ابزارهای دست راهزنان  

دینی برای به بردگی کشاندن پیروان مذاهب بوده و هست. 

ترسیم چهره ای خشن، بی رحم، انتقام جو و هولناک از خدا 

پر استفاده ترین روشهای است و دنیای بعد از مرگ یکی از 
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که از آن سود جستند و برای نجات پیروانشان با دریافت 

اجرت راهکارهایی را ابداع کردند. در این آیه خداوند متعال 

انسانها را به آرامش فرا خوانده و  "رحمن الرحیم"با تکرار 

دنیای بعد از مرگ را محلی برای انتقام، شکنجه و تنبیه 

 ت. معرفی نکرده اس
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 الدین مالک یوم

پادشاه و تعیین کننده حدود و مقررات در آن مقطعی از » 
اعتقادات خود محاسبه و زمان که هر انسانی به باورها و 

 «.تعیین سرنوشت گردد

شود که یک  یوم در عربی به مقطعی از زمان گفته می 

ای در آن مدت ظاهر و آشکار شده باشد. علت اینکه به  حادثه

گویند آن  مدت زمان بین طلوع تا غروب خورشید نیز روز می

گردد.  است که در آن مدت خورشید نمایان و آشکار می

نظور از یک روز، روز خورشیدی نیست چرا که بنابراین م

ای است که در حال  لازمه وجود روز، بودن خورشید و سیاره

باشد. و این با آیات دیگر قرآن در   چرخش به دور خودش

قبل از قیامت ستارگان فرو » فرماید:  تناقص است که می

 «. ریزند و خورشید تیره و تار گردد
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است که چیزی در آن  یوم به معنای مقطعی از زمان 

ماند. به فرمایش قرآن آنچه که در شود و پایدار میآشکار می

شود اعتقادات و باورهای درونی هر فرد آن روز آشکار می

است که تا آن لحظه حتی بر خودش هم پنهان مانده بود. و 

توانسته بداند،  دانسته یا می بر حسب اینکه چه چیزهایی می

گیرد و ادامه مسیر سرنوشتش  ار میاعمال او مورد سنجش قر

گردد )دین(. پس مالک در این آیه به معنای پادشاه  تعیین می

باشد. چرا که  و تعیین کننده حدود و مقررات )مَلِک( می

خلقت خود است )مالک با  صاحبها  خداوند در همه زمان

ریشه مَلکَ( و مالکیتش فقط مشروط و محدود به یک مقطع 

ود. اما قانون گذاری و تعیین چهارچوب ش زمانی معین نمی

سرنوشت هر مخلوقی همیشه در برشی از زمان صورت 

ای بر اساس مشیت خود قانون  گیرد و خداوند در هر لحظه می

کند. اگر چنین بود  جدید برای انسان و هستی تحمیل نمی

 شد. قوانین فیزیک، کیهان و ........ هیچگاه تدوین نمی
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، این آیه اشاره «مَلکِ»معنای لغوی  هم چنین با توجه به 

بر آن دارد که تعیین سرنوشت خلقت محدود در زمان است و 

خداوند متعال برای هر چیزی یک ابتدا و یک انتهایی قرار 

داده که بعد از اتمام آن، در رابطه با ادامه سرنوشت آن 

که مشیت الهی بر بقای آن تعلق یافته مخلوق، در صورتی 

آن مقطع زمانی را که در  بهشود.  گیری میباشد، تصمیم 

شود  رابطه با ادامه سرنوشت مخلوق تصمیم گیری می

ند. این به آن معناست که روز قیامت گوی می« الدین یوم»

لحظه تعیین ادامه سرنوشت بشر است نه پایان سرنوشت آن. 

 خواهد بود، الله اعلم.و اینکه سرنوشت بعدی ما چگونه 

« عالمین»توجه به تفسیر و ترجمه از جهت دیگر با  

شود که خداوند متعال برای رسیدن  اینگونه استنباط می

انسان به معرفت یک مهلت و مدت معینی را مقدر کرده که با 

به پایان رسیدن آن، در رابطه با ادامه سرنوشت انسان 

گیری در رابطه با هر  شود. ولی این تصمیم گیری می تصمیم

گیرد  انات و قوانینی )دینی( صورت میکس بر حسب علم، امک
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توانسته در اختیار داشته  که آن فرد در اختیار داشته و یا می

 باشد. 

البته باید دانست که دین هر فرد، آن دینی نیست که  

کند. بلکه آن  خود را به کلام یا به ظاهر به آن منتسب می

یش چیزی است که قلباً به آن اعتقاد داشته، اعمال و رفتارها

الشعاع آن قرار دارند. و تنها حوادث قادر به برملا کردن  تحت

 آن اعتقاد هستند.
 شود که:  الدین به این معنا می پس مالک یوم 

اوست قانون گذار و تعیین کننده حدود و سرنوشت، در آن مقطع از »

ادامه برای  وزمان که تمامی اسرار نهان و نتیجه اعمال ظاهر می شود. 

 «.دشومی  یفرد تصمیم گیرهر سرنوشت 

ها در بدو ورودشان به دنیا آیین، محل تولد،  انسان 

تعیین نمی کنند خودشان والدین و دیگر شرایط زندگی را 

شود. پس کسی که امکان دانستن و  بلکه به آنها تحمیل می

تواند مورد  تشخیص درست را از غلط نداشته، چگونه می

ه دین خود، ولو به غلط، مواخذه قرار بگیرد و یا کسی که ب

بند بوده و راهی هم برای  ایمان داشته و کاملاً به آن پای
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دانستن یا تحقیق کردن نداشته است، آیا با او برابر کسی 

داند و یا امکان  رفتار خواهد شد که راه درست را می

خداوند « 97»اش را دارد؟ در سوره بقره آیه  دانستن

 فرماید: می

و الذین هادوا و النصاری و الصابئین من ان الذین امنوا » 

امن بالله و الیوم الاخر عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و 

به درستی که آنهایی که به  -لاخوف علیهم و لاهم یحزنون

حقیقت ایمان آوردند به خدا و روز آخرت از یهود و نصاری و 

نیکو کار شدند برای آنها نزد پروردگار اجر ستاره پرست و 

 «.زرگی خواهد بود و نیست برای آنها خوفی وحزنیب

پس در آن روز هر فردی برابر باورها، اعتقادات، شرایط،  

ها و دین خود بازخواست خواهد شد و ادامه  توانایی

 شان به نتیجه این بازخواست بستگی خواهد داشت. سرنوشت
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 ایاک نعبد و ایاک نستعین

 .کند ضمیر حصر است یعنی فعل را مختص می «ایاک» 

در بند بودن،  به معنای شده شتقم «عبد»که از  «نعبد»و 

وقتی چیزی اسیر و مقید و وابسته بودن است.  ،اسیر بودن

پس . اسیر است ؛گویند در بند است وابسته چیزی باشد می

ام، اسیر توام. در خدایا من فقط و فقط در بند تو»یعنی 

این آیه اشاره به ظهور لا اله الا الله در ظاهر و باطن  حقیقت

ها و تعلقات خود را  فرد دارد. که در آن انسان تمامی وابستگی

. وقتی ماند از غیر خدا قطع کرده و فقط به خداوند وابسته می

ی وجودمان را فقط و فقط وابسته به وجود چیزی که ما همه

 باشیم، پس تنها از او یاری میجوییم.

قطع وابستگی به معنای رهبانیت و دوست نداشتن  

آزرده نشدن از بودن و نبود نیست بلکه عبارت است از 

چیزی؛ یعنی اگر چیزی هست در نهایت درستی و عشق از 
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آن بهره گرفتن و در نبود آن دچار ناراحتی و افسردگی 

  نشدن. به طوری که انسان بتواند به راحتی از آنها دل بکند.

ها دوست داشتن و وابسته بودن را مثل عنکبوت  انما انس 

ایم همدیگر را به حصر  دور هم تار تملک تنیدن و تا زنده

کنیم و چون هیچ چیز به جز خدا برای  کشیدن تعریف می

های ما به غم و اندوه،  همیشه باقی نیست لذا تمامی وابستگی

شود که هم  نگرانی و اضطراب، حصر توجه و اندیشه ختم می

ایاک »آخرت. پس ر دنیا سبب رنجش ماست و هم در د

 یعنی:« نعبد

خدایا من فقط و فقط در بند توام و غیر تو مرا » 
  «دلبستگی و وابستگی نیست

همچنین نستعین از استعانت جستن یا یاری طلبیدن  

 یاری و استمداد  خدا  ق شده که به معنای فقط از تمش

طلبیدن است. این استمداد طلبی از خدا به معنای چیزی از 

کسی نخواستن نیست؛ بلکه منشأ همه چیز را از خدا دانستن 
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منتهی کل »است. همانگونه که در  اوصاف حضرت حق آمده 

به عبارتی در طی اعمال روزمره نتیجه همه افعال را « حاجه

ستعین منوط به مشیت الهی دانستن است. پس معنای ایاک ن

 «جویم و فقط از تو استعانت می»شود:  می

بیان کننده آن « ایاک»با « نستعین»این حصر کردن  

است که یک انسان مومن در طی زندگی روزمره، باید نهایت 

اش انجام بدهد اما با  تلاش خود را برای رسیدن به اهداف

هایش به مشیت الهی بستگی  ایمان به اینکه نتیجه تلاش

ه اعمالش برایش مهم نباشد. یعنی همان قدر که از دارد، نتیج

هایش نیز قادر به  شود شکست های خود شادمان می پیروزی

 ناراحت کردنش نیستند. 

لمستقیم
  اهدنا الصراط ا

ما را راهنمایی و همراهی کن به سوی خودت تا در " 

 "شویم و شکوفا وجودت به تمامیت خود حل



| 51 

 

 نیست، راهنمایی کردنمعناى ه همه جا ب« هدی» کلمه 

دو ه ب «الى»که با حرف  دهد را می معنااین  وقتى تنهابلکه 

بدون  در جائیکه اما .شده باشد  ش متعدىبعد از خودمفعول 

اهدنا » ، نظیر آیهبعدی مرتبط گردد مفعولبه دو  «الی»کلمه 

را مفعول گرفته،  «صراط»و هم  «نا»، که هم ضمیر «الصراط

از مطلوب است، مثل کسى که به رساندن  معناى ایصال وه ب

یک بار راه رسیدن است؟  کجا فلانیمنزل  :پرسد مى شخصی

را  دست اودهد. و یک بار ی آن شخص را نشانش میبه خانه

مورد  یدر خانهه بدون دادن آدرس و دلالت زبانى ب ،گرفته

« هدی همراه با الی»حالت اول را در عربی با  .دبر می نظر

 :مثل آیه« هدی بدون الی»نند. و حالت دوم را با کبیان می

تو هر  -تهدى من احببت، و لکن الله یهدى من یشا نک لاا»

هدایت کنى، و لکن توانی نمیکس را که دوست بدارى 

معناى ه ، که ب1 خداست «کند که هر که را بخواهد هدایت مى

                                                           
 65سوره قصص آیه  1
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چیزى  راهنمائى زیراست نه راهنمائى، ا رساندن به مطلوب

نیست که از پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم نفى شود، زیرا 

ست اگر فکر کنیم  معنی بیکرد، پس  می راهنماییاو همواره 

کنی  هدایتتو هر کس را بخواهى »فرماید:  می این آیه

ه معناى رساندن به اینکه کلمه نامبرده ب مگر« توانی نمی

ه این مفهوم و ب صورت صحیح است هدف باشد، که در این

 هدف برسانىه توانى هر که را بخواهى ب تو نمى» شود که: می

: خلاف آیهر ب« رساند ولی خدا هر که را بخواهد به هدف می

هدایت ه که راجع ب 1«و انک لتهدى الى صراط مستقیم»

کلمه هدایت را با  خدا صلى الله علیه و آله و سلم است، رسول

پس فعل . کرده استدو مفعول ه متعدى ب «الى»حرف 

تواند به دو معنا به کار برود. یکی به معنای  می« هدی»

راهنمایی و نشان دادن راه، و دیگری به معنای گرفتن دست 

 و رسانیدن تا مقصد است. 

                                                           
 65سوره شوری آیه  1
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، و مستقیم به معنی «راه»صراط به معنای هم چنین   

ی ، همانطور که به تفصیل در ترجمهنیست بلکه« راست»

به  «سَرَطَ»ای خود  راط در معنای ریشهص لغتی گفتیم،

معنای آنچه که به درون چیزی کشیده شده و جزئی از آن 

شده   توسط دریا بلعیدهشود )بلعیدن(. مثل قطره آبی که  می

شود، و مستقیم طلب قیام کردن و به فعل  و در آن حل می

. با توجه به ابتدای آیه که از خدا طلب آمدن توانائی است

شود که مقصود از  کند مشخص می مقصد را می همراهی تا

تواند مقصد باشد بلکه وسیله  صراط راه نیست چون راه نمی

رسیدن به هدف است بنابراین خواستن از خدا به این مفهوم 

ای که به سوی مقصد  که خدایا ما را به آن وسیله و جاده

کند، مثل اینکه  منافات پیدا می« اهدنا»رود برسان با  می

هدفش رسیدن به مشهد است و اینگونه دعا کند که  شخصی

خدایا ما را برسان و همراهی کن تا جاده مشهد! پس منظور 

اشاره به مقصدی نهایی تواند راه باشد بلکه  از صراط نمی

 است.
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 این مقصد نهایی چیست؟اما 

انالله و انا »فرماید:  می بقرهسوره « 159» آیه خداوند در 

 «43»و آیه « گردیم از خدائیم و بسویش برمی -الیه راجعون

خداست بوجود -الله یبدوا الخلق ثم یعیده...»...سوره یونس 

« گرداند .... آورنده آنچه آفریده شده سپس بسوی خود  برمی

یا ایها الانسان »سوره مبارکه انشقاق « 9»آیه هم چنین  و

ای انسان بدرستیکه تو -کدحا فملاقیه انک کادح الی ربک

باید سختی بکشی به سوی پروردگارت سختی کشیدنی تا به 

که شود  استنباط می پس از همگی این آیات« ملاقاتش برسی

انسان را وصال و رجعت به سوی پروردگار قرآن مقصد نهایی 

سوى اوست ه بو  -والیه المصیر: )مایدفر و میکند  عنوان می

آگاه باش که همه امور  -الا الى اللّه تصیر الامور»و نیز  1(بازگشت

شود.  این مطلب استنباط می وضوحه ب 7«گردد مى سوى او بره ب

وصالی  ،طلب وصال کردن است" صراط المستقیم"از این رو 

                                                           
 11سوره مائده آیه  1

 65سوره شوری آیه  2
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 پسرسد.  که در آن تمامیت حقیقت بشری به ظهور می

 : می شودمعنای صراط المستقیم 

تو تمامیت پروردگارا همراهی کن ما را برای وصال خود تا در وصال »

 «.مان شکوفا شود وجودی
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 صراط الذین انعمت علیهم

وصال کسانی که گوارائی بخشیدی برایشان. یعنی با  

 گوارائی و سهولت به وصال خود رسانیدی.

آنها کسانی هستند که فریب رویای دنیا را نخورده، اهل  

های  و نشانهعمل بودند. مردان و زنانی که با پیروی از آیات 

ترین و گواراترین راه ممکنه به  به سهلو فرستادگان او خدا 

 وصال حق نائل شدند.

 غیرالمغضوب علیهم

ها برای ایشان است.  ها و دشواری نه کسانی که سختی 

انی که با پیروی از جهل و هواهای خود، راه را برای یعنی کس

 اند. خود بسیار سخت و دشوار کرده

ها در نهایت به سوی خداست  هدف نهایی همه انسان 

کنند و چه آنهایی  ( چه آنهایی که معصیت می)والیه المصیر
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که پرهیزکارند در واقع آنهایی که خود را به معاصی آلوده 

کنند. سختی که  تر می برای خود سختکنند فقط راه را  می

گاه تحمل آن از طاقت بشر بیرون است. این به سختی 

گان همیشه عاصیون نیستند، کسانی که به نام دین و  ه افتاد

های غیر اصولی و  ها و سختی تزکیه نفس خود را دچار ریاضت

نادرست کردند و راه خدا را راهی پر از زجر و مصیبت به 

هایشان مجاهده کردند برای  د و یا با نفسمردم معرفی کردن

نفس، آنها نیز فقط و فقط زحمت بیهوده بر خود روا داشتند 

و به جای راه و روش آسان و زیبای خداوند، راهی سخت و 

 دشوار را برای خود برگزیدند.

ها به دلیل عدم  متاسفانه در طول تاریخ بعضی از انسان

  دین خدا، در دام افراطتبعیت از پیامبران و جهل به حقیقت 

ها گرفتار شده و به نوعی خودآزاری و دگرآزاری، با  و تفریط

آوردند و بدینسان اسباب گمراهی و آزار  نام خدا، روی 

حاصل خود و دیگران را فراهم ساختند. کتاب تذکره الاولیا  بی

 .پر است از اینگونه تفکرات و خودآزاریهای بی ثمر
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مختص اسلام نبوده بلکه اکثر این خود آزاریهای دینی 

همین طور  و فرقه ها دچار آن هستند، مسیحیت وادیان 

یکی از صدها تفکری است که متاسفانه به  ،مکتب جین

در اواسط قرن جین چنین سرنوشتی دچار شدند. مکتب 

نیان ب انتوانگر  خانوادهتوسط شخصی از  یلادمبل از ششم ق

اى بودند که لباس دریوزگى را  والدین او پیرو فرقهنهاده شد. 

 را)خود کشی از شدت ریاضت( براى خود افتخار و انتحار 

وقتى به سى  دانستند. این فرزند یامتیاز و برکت و شرافت م

گرسنگى عمدى به حیات خود  با شسالگى رسید، والدین

دنیا  حادثه در روح فرزند تاثیر گذاشت. او به پایان دادند. این

مثل مرتاض در بنگال غربى  ز تن درآورد ولباس ا ،پشت کرد

به  براى تزکیه نفس و خودشناسى اقدام. به آوارگى پرداخت

کوشید. گروهى ه کارها و مطالعاتى کرد. سیزده سال در این را

پیشواى خود را  ابعدهپیروى کردند و این گروه  از مردم او را

دات به پیروى از اعتقا نام نهادند و( قهرمان بزرگ) مهاویرا

مهاویرا . خود نهادند را بر «جین»برجسته و مشخص خود نام 
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گروهى از مردان مجرد را به عنوان  از میان پیروان خود،

تارک  اى از زنان روحانیون این آئین معین کرد و نیز دسته

سالگى در گذشت و حدود  27دنیا را جمع آورد. در سن 

صورت کیش به تدریج به  پیرو داشت. این رچهارده هزا

برهنگى بخشى . ترین ادیان تاریخ در آمد اى از غریب مجموعه

 حقیقت مطلقاز ریاضت مذهب جین و راهى براى وصول به 

ند لباس نپوشند ا آئین موظف پیروان این. است ها پایان رنج و

برخى از  .آن اکتفا نمایند و فقط ستر عورت کنند و به حداقل

اطاعت کرده و برخى دستور مذهبى  از این تعلیم و پیروان

دسته را  برهنگان و پوشیدگان دو. نهند ین وقعى نمآبه دیگر 

به همین دلیل با یکدیگر درگیر بوده و  و دهند یتشکیل م

فرقه تقسیم شده است.  83به  هستند. آئین جین جمعاً

این ریاضت ریشه در تعالیم اولیه آئین جین دارد.  پیشینه

برهنگى مطلق و  لدستورات اولیه ریاضت جینى شام

گرسنگى مطلق بود تا اگر کسى هلاک شود، به مقامى بزرگ 

این اقدام  ،انتحار بخشى از این ریاضت بود. نائل گردد
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صورت گیرد.  هاى سخت توانست از طریق اعمال ریاضت یم

اعتقاد دارند  آنها .گیاه خوارى زندگى زاهدانه آئین جین است

دیت را از ذات آدمى پلید ما تواند ریشه یچنین امساکى م

 .دچار بلاى تناسخ نشودو نورانى گردد  تابرکند 

تفکرات مشابهی ولی نه با این شدت در میان بسیاری از 

خورد که  های منشعب شده از ادیان الهی نیز به چشم می فرقه

شاید در  نه مورد تایید اولیای خدا و نه عقل و علم هستند.

مثلاً »برخورده باشید که: های مختلف به این مطلب  کتاب

اما انگار تفکر « خواند! فلان عارف هر شب هزار رکعت نماز می

آییم محاسبه کنیم که یک  را از ما گرفته باشند هیچگاه نمی

رکعت نماز اگر با سرعت خوانده شود چقدر وقت لازم دارد؟ 

ثانیه  34هر رکعت نماز معمولی که سریع خوانده شود تقریباً 

دارد پس با یک حساب سر انگشتی هزار رکعت زمان لازم 

دقیقه زمان لازم  9ساعت و  11ثانیه معادل  34444نماز 

 دارد!.
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عارف کسی است که به معرفت خدا رسیده باشد لذا  

نمازهای او هم باید همراه با درک معانی و حس وجودی باشد 

رکعت نماز اضافه کنیم باید هر  1444که اگر این مقوله را به 

 7444دقیقه به طول انجامد که  7ت حداقل حداقل رکع

دقیقه زمان خواهد برد. عارفی که  18ساعت و  44دقیقه یا 

نداند هدف از خواندن نماز خواندن صرف و به قول رسول 

تواند عارف باشد؟ یا  خدا)ص( نوک زدن بر زمین نیست آیا می

 اند؟  ست که مردم از جهل خود او را بزرگ کرده نادانی

فلان عارف »برای وصف یک عارف بیان اینکه مثلاً  آیا

خواند و این دو رکعت تا اذان صبح  هر شب دو رکعت نماز می

تر به معنای عارف و  تر و نزدیک درست« کشید. طول می

 حقیقت نماز نیست؟

بینید که با این تفکر غلط در رابطه با عارفان حقیقی،  می

دهیم و  عرفا قرار میمشتی نادان و جاهل را نیز ما در زمره 

شان  ای خداجوی ساده دل نیز که واقعاً نیت چه بسا عده
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کسب رضایت خداوند است با پیروی از آنها زحمات زیادی را 

 بر خود تحمیل کنند بدون اینکه حاصلی برچینند.

با توجه بیه ایین کیه برداشیت و درک هیر فیرد از ییک         

باشید لیذا    یموضوع واحد وابسته به خاطرات ادراکی آن فرد م

در طول تاریخ بشریت، جهل و نادانی همیشه سبب تفسیر بیه  

 گان حقیقی خدا شده است.  رای سخنان و تعالیم فرستاد

اینان نیز به فرموده رسیول خیدا: در سیختی افتادگاننید     

 )مغضوبین(   

 واللضالین

به طریق راه گم کرده گان، آنانی که عمری در و نه  

ی شوند و بی حاصل و بی توشه بیابانهای حیرت سرگردان م

 به منزلگاه ابدی می رسند.
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 خلاصه
 بسم الله الرحمن الرحیم .1

 شکنم با نام آن کسی که ادراکات از درک شروع می»

های خلائق را بیش از خودشان  آنکه دردها و نقص. حیرانند

شان به  ها و دردهای ق با توجه به او نقصیو خلا ندادراک ک

ای که  شود. یاری کننده ترین حالت برطرف می بهترین و کامل

 «دائمی است واش بدون قید و شرطی  رحمت

 الحمد لله رب العالمین .2

 استبسوی آن متحیر کننده ای  ستایشها و تحیراتهمه »
است. ی کسب علم و معرفت که صاحب و پرورش دهنده ابزارها

هر چیزی که در این دنیا یافت شود به نوعی فقط ابزار کسب  پس

 «معرفت است
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 الرحمن الرحیم .3

اوست و  جهت تکامل بشر آفریدرا قیامت کسی که »

به  کهبیش از خودشان، آدمی های  دردها و نقص درک کننده

و آن از کند.  برطرف میآن را ترین حالت  بهترین و کامل

 «شود رتش ناشی میحضدائمی و قید و شرط  رحمت بی

 مالک یوم الدین .4

اوست قانون گذار و تعیین کننده حدود و سرنوشت، در »

آن مقطع از زمان که تمامی اسرار نهان و نتیجه اعمال ظاهر 

می شود. در آن مقطع خداوند بر حسب باور، اعتقادات، 

شان  شرایط جسمی و .... برای هر فرد تصمیم می گیرد و بین

 «قضاوت می کند

 ایاک نعبدو و ایاک نستعین .5

خدایا من فقط و فقط در بند توام و غیر تو مرا »

 «جویم . و فقط از تو استعانت میدلبستگی و وابستگی نیست
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 الصراط المستقیماهدنا  .6

پروردگارا راهنمایی و همراهی کن ما را برای وصال »

 «خود تا در وصال تو تمامیت وجودیمان شکوفا شود

 لیهمصراط الذین انعمت ع .7

و سهولت به وصال تو  گوارائی با وصال کسانی که»

 «اند رسیده

 غیرالمغضوب علیهم والضالین .8

و  اند هانداخت یو دشوار یسخت دررا  کسانی که خودنه 

 نه طریق راه گم کرده گان
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 تفسیر و ترجمه سوره

 توحید 
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 سوره توحید

 

 

 ترجمه لغتی

 بگوفعل امر)از ریشه قَوَلَ( به معنای قل:  -

باشد. از طرفی  ضمیر اشاره به دور و به معنای او میهو:  -

ضمیر شأن و ضمیر قصد نیز است. این نوع « هُوَ»ضمیر 

رود که گوینده اهتمام  ضمیر معمولاً در جایی به کار می

 باشد.زیادی به مضمون جمله بعد از آن داشته 

است که واو آن برای تخفیف تبدیل « وحد»اصل آن احد:  -

به حمزه شده است. احد گاه در نقش اسم )مانند 

رود که در این  کار می و گاه در نقش صفت به«( احدعشر»

به معنای غیر قابل « احد»باشد.  آیه نقش صفت را دارا می
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مترادف نیست. وقتی « واحد»با « احد»شمارش است. 

رساند که آن چیز  چیزی واحد است؛ این را میگوییم  می

در مورد « واحد»دوم و سوم و ... دارد. در حقیقت واژه 

رود که قابل کثرت و تعدد است.  کسی و چیزی به کار می

در مورد کسی یا چیزی به کار « احد»که صفت در حالی 

رود که قابل کثرت و تعدد نباشد و نتواند وارد اعداد  می

 گردد.

معنای قصد، یا هر چیز کاملاً پری است که  به صمد: -

قصد  «صمد»جوفش خالى نباشد. در اصل معناى کلمه 

شود  وقتى گفته می ،کردن و یا  قصد کردن با اعتماد است

معنایش « نصر، ینصر» از باب« صمده، یصمده، صمدا»

ه فلانى قصد فلان کس یا فلان چیز را کرد، در این است ک

کرده بود. ال اول آن الف و لام حصر  حالى که بر او اعتماد

 است.

o نقل شده که فرمود: صمد کسى  از امام سجاد علیه السلام

 است که هر گاه بخواهد چیزى را ایجاد کند تنها بگوید: 

 «.باش پس هست»
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رود  بکار میاز حروف جازمه است و در فعل جحد  لم: -

  کند. یعنی فعل مضارع را به ماضی ساده منفی تبدیل می

است.  شده گرفته« ولد»فعل جحد است و از ریشه  لم یلد: -

به معنای خارج کردن، صادر کردن، به وجود « ولد»

آوردن، تولید کردن، از بطن چیزی بیرون آمدن است. 

  است........« خارج نشده، »به معنای « لم یَلِد»بنابراین 

شده  گرفته « ولد»فعل جهد است و از ریشه  لم یولد: -

از چیزی خارج نشده، صادر نشدن، به »است. معنای آن  

  است« وجود نیامدن، تولید نشدن

و به معنای « کان»فعل جهد است و از ریشه  لم یکن: -

 «.نباشد»

 برایش له: -

 هم شان، هم مقام، هم مرتبه، همانند کفواً: -
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 تفسیر سوره توحید
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 تفسیر سوره توحید

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

کنم با نام کسی که ادراکات از درک ذاتش  شروع می»

های خلائق را بیش از خودشان  آنکه دردها و نقص، حیرانند

ها و  ادراک کرده، و خلائق با تقرب و توجه به او نقص

شود. یاری  ترین حالت برطرف می شان به بهترین و کامل دردهای

 «اش بدون قید و شرط بوده، دائمی است ای که رحمت کننده
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 قل هو الله احد

ها از  بگو آنکه از دسترسی ادراکات به دور است و ذهن"

 "ستهمتا کش حیران و سرگردانند، بیدر

هو ضمیر اشاره به دور است و علت بکار بردن این ضمیر 

برای اشاره به خداوند بیان دوری مکانی نیست بلکه اشاره به 

دوری ذاتش از دسترس ادراکات است و الا خدا نه از مخلوقات 

دور است و نه نزدیک، چرا که لازمه دوری و نزدیکی محصور 

حصور در این دو قید مکان )فضا( است و خداوند م-بودن در زمان

 نیست.

احد یک صفت است و هر صفتی به وصف موصوف خود 

ی این آیه در پردازد. بزرگترین ایرادی که معمولاً در ترجمهمی

اذهان عمومی شکل گرفته این است که لفظ احد را معادل لفظ 

اند. حال آنکه احد با واحد فرق دارد. واحد در عربی واحد دانسته
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است. قل هو الله احد به این معنا نیست که خدا « یک»به معنای 

ست. زیرا در این صورت باید از لفظ واحد به جای احد  یکی

شود که قابل شمارش شد. واحد به چیزی اطلاق میاستفاده می

  باشد.

شماره و عدد عبارت است از بیان اختلاف زمانی یا مکانی 

ابعاد و بین دو چیز یعنی چیزی قابل شمردن است که دارای 

محدود در مکان باشد، چرا که اگر دو شئی در یک زمان واحد در 

مکانی واحد باشند بر روی هم منطبق خواهند شد و دیگر دوئی 

ی اختلاف مکانی در کار نخواهد بود. حتی عدد یک، بیان کننده

بین شئی و بستری است که در آن قرار دارد )فضا(، در حقیقت 

قابلیت تفکیک از بستر را   بشماریم که توانیم ما فقط چیزی را می

داشته باشد، به این معنا که در بخشی از فضا محدود و محصور 

 شده باشد و بتوان برای او حد و مرزی قائل شد.

ها برای بیان  اعداد قراردادهایی هستند که انسان

برند.  های حاصله از زمان و مکان در اشیا، به کار می محدودیت
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ابل شمارش با عدد باشد، حتی عدد یک، پس هر چیزی که ق

توانیم به قطعاً برای بودن نیاز به بستر فضا دارد. مثلاً ما می

صورت جداگانه دو وسیله کاملاً مشابه را داشته باشیم. آنچه که 

است.  اختلاف مکانی آنهاکند این دو وسیله را از هم متمایز می

در حقیقت فاصله بین دو شیء )اختلاف مکانی( آنها را از یکدیگر 

چنین در نظر بگیرید همان شیء را در مکانی کند. هممتمایز می

دهیم. سپس آن را برداشته و شیء دیگری را دقیقاً  خاص قرار می

دهیم. آنچه که منجر به تمایز آن دو شیء در همان نقطه قرار می

 شود، اختلاف زمانی آنهاست. ینسبت به یکدیگر م

اگر ازلی بودند، بنا  چونزمان و مکان ابتدا و آغازی دارند، 

پاشید.  تا به حال باید جهان از هم فرو می 11بر قانون آنتروپی

                                                           
نظمی در  نظمی، طبق این نظریه جهان به سوی یک بی آنتروپی یعنی میزان بی  11

نهایت زمان را سپری حرکت است؛ اگر جهان، آغازی نداشت و ازلی بود، تا کنون بی

رسید، زیرا برای رسیدن نظمی خود می الف(تاکنون به نهایت بی : کرده بود، پس باید

نهایت زمان، باید جهان عدتاً در طی این بینهایت زمان داشته و قابه این هدف، بی

ها به حدی از  شد. ب( کهکشان شد و حیات بطور کلی منهدم می دچار فروپاشی می
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خداوند خالق زمان و مکان است، پس قبل از آغاز و خلق آنها هم 

حاضر بوده و بعد از پایان آنها هم حاضر خواهد بود، حضوری که 

ها قابل درک و فهم نیست. بنابراین خداوند خود بستر  برای انسان

ست بس  خویش است و این یعنی حتی یکی دانستن خدا خطائی

 یک و همانندی قائل شویم. بزرگ چه رسد به اینکه برایش شر

ها نتیجه جهل بشر است. از این رو خدا را  اعتقاد به تعدد اله

نامند و احد یعنی آن وجودی که قابل اشاره  نه واحد که احد می

جالب اینجاست که از عهد کهن تا  همتاست. و شمارش نبوده، بی

« دهوالله اح»های ما ایرانیان با  به حال زمزمه آغازین تمامی قصه

.......« یکی بود، یکی نبود »شد البته با این مضمون که:  شروع می

 بود که آن وجود یک )شمردنی( نبود.  ییعنی یک وجود

                                                                                                     
شدند که الان در آسمان ما هیچ ستاره و کهکشانی قابل رویت نبود زیرا  هم دور می

 نهایت زمان فرصت دور شدن از هم را داشتند. بی
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 الله الصمد:

ی صمد به دو همان گونه که در توضیح لغتی آمد، واژه

جسم تو پٌری که هیچ »و دیگری « قصد»معناست. یکی 

در تفسیر الله الصمد، عموماً از معنای «.نباشدخللی در آن 

نیاز ی صمد )جسم تو پُر( استفاده شده و از آن بیدوم واژه

بودن خداوند استنباط گشته است. بدین معنا که یک جسم 

کاملاً تو پرُ، جسمی کامل است که نیاز به چیز دیگری ندارد 

ست. اما نیاز اتا خود را کامل سازد. بنابراین از غیر خود بی

 نهفته.« قصد»حقیقت واقعی آن در معنی 

است. الف و لام اول « قصد کردن با اعتماد»صمد به معنای 

که الف ولام « احد»کند، بر خلاف کلمه  می صمد را انحصاریآن 

بر سرش نیامده، زیرا احد با معنائی که دارد به غیر خدا اطلاق 

تعالى صمد  یعنی تنها خداى« الصمد»اول « ال»شود. پس  نمى
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نیازی را از این حیث به  است. و موجودات قصد اویند. معنی بی

صمد اطلاق کردند که او هستی را قصد کرد پس کل هستی 

 -انما امره اذا اراد شیا ان یقول له کن فیکون»موجودیت یافت، 

چون امرش بر بود چیزی قرار بگیرد پس گوید  که بدرستی

. یعنی برای «87آیه سوره یس  -شود باش پس موجود می

اش وجود اش و رخ دادن خواستهای میان ارادهخداوند، فاصله

صمد کسى است »نقل است که فرمود:     ندارد. از امام سجاد )ع(

که هرگاه بخواهد چیزى را ایجاد کند تنها بگوید: باش آن چیز 

بنابراین وجودش به وجود چیزی وابسته نیست و  .«موجود شود

نیازی چرا که وابستگی نیازمندی را به وجود  این یعنی بی

 آورد. در واقع انسان و هستی قصد خداوند هستند. می

 تر شدن معنای قصد به مطلب زیر توجه کنید:  برای روشن
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دانید چشم انسان محیط را به صورت فرم  همان طور که می

یعنی مثل دوربینی که با فاصله زمانی عکس  17بیند فرم می

ها را به  کند و مغز این عکس گیرد، از محیط تصویر برداری می می

دهد،  هم وصل کرده به صورت تصویر متحرک به ما نمایش می

تقریباً شبیه دوربین فیلمبرداری؛ این فرم فرم دیدن باعث 

بین  شود که ما تمامی یک رخداد را نبینیم یعنی حد فاصل می

 ها( از دید ما دور بماند.  ها )فرم عکس

                                                           
12
 ایم. ب رویای حواس آوردهتوضیح مفصل آن را در کتا 
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 Aحرکت الکترون از نقطه بخواهیم در تصویر بالا مثلاً اگر 

های ادراکی ما افزایش  را ممتد ببینیم باید تعداد فرم  Bتا نقطه 

نهایت سوق پیدا کند، در این صورت ما  یابد، به طوری که به بی

یم. در چنین حالتی، قادر خواهیم بود آن رخداد را ممتد ببین

نهایت میل خواهد کرد. تقریباً شبیه  زمان نیز به سمت بی

دوربینی که از حرکت یک گلوله شلیک شده با دور بالا فیلم 

گیرد. در این حالت حرکت گلوله آهسته و با مدت زمان  می

 تری دیده خواهد شد. طولانی

نهایت میل  اگر سرعت عکس برداری چشم ما به سمت بی

لکترون هیچگاه حرکت نخواهد کرد و به طور کلی حرکت از کند ا

بین خواهد رفت. اما با کمال تعجب، در عمل خواهید دید که 

تر از  رسیده بدون آنکه حرکت کند، و عجیب Bالکترون به نقطه 

 هم دیده خواهد شد!  Aآن اینکه هم زمان در نقطه 
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 چطور چنین چیزی ممکن است؟

رسیده!؟ و  Bکتی کند به نقطه یک الکترون بدون آنکه حر

 شود!؟ هم دیده می Aجالب اینجاست که هنوز در نقطه 

این اتفاق فقط یک توضیح دارد: الکترون با جهش به 

( و در صفر t=0زمانی  از قید زمان خارج شده )بی 14«نیستی»

( است لذا t=0نهایتی را طی کرده باشد و چون ) ثانیه بی

در این حالت  13واهد شدهمزمان در هر دو نقطه دیده خ

است در  Aالکترون نقطه « قصد» Bگوییم الکترون نقطه  می

واقع هر دو الکترون یک الکترونند و دوئی در کار نیست یعنی 

خارج نشده است. پس در عین حال که  Aچیزی از الکترون 

                                                           
13
دهد بلکه به نوعی بودن اشاره دارد که  در اینجا نیستی معنای نبودن را نمی 

 «خلق الاشیا من العدم»در آن زمان وجود ندارد. 
14
 ایم. تری را در این باب داده در کتاب به سوی ابدیت توضیح مفصل 
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 Aنیست، خود الکترون  Aچیزی غیر از الکترون  Bالکترون 

 هم نیست.

 حال انسان........ 

و جسمی که ما از  انسان قصد خداست نه مخلوق خدا.......

کنیم تصویری است مجازی، زائیده نقص  خود مشاهده می

های ادراکی. و ما قادر به ادراک حقیقت وجودی انسان  کانال

 . 15نیستیم

حقیقت انسانی خدا نیست، اما جدای از خدا هم نیست. به  

 -لم یلد و لم یولد»فرماید  ت بعدی میهمان ترتیب که در آیا

یعنی نه از چیزی صادر و تولید شده و نه چیزی از او صادر و 

در کتاب توحید از وهب بن وهب قرشى از امام   «تولید شده است

اى  على)ع( نامه بن سینصادق )ع( روایت آورده که اهل بصره به ح

                                                           
15
 مراجعه شود به کتاب رویای حواس 
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شان  پرسیدند، حضرت در پاسخ « صمد»نوشته، و در آن از کلمه 

 این نامه را به ایشان نوشت:

اما بعد، مبادا در قرآن کریم  بسم الله الرحمن الرحیم،»

روى  خوض کنید. و در آن جدال راه بیندازید، و بدون علم و از

جدم رسول خدا  مظنه و سلیقه درباره آن چیزى بگویید، که از

فرمود: کسى که بدون علم درباره قرآن سخن  )ص( شنیدم که مى

پر از آتش خواهد بود، و خداى سبحان خودش  بگوید، جایگاه او

احد،  را تفسیر کرده، بعد از آنکه فرمود: قل هو الله «صمد»کلمه 

لم یلد و » :الله الصمد، آن را با دو آیه بعد تفسیر نموده ، فرمود

هم چنین حضرت امیر )ع( در  «.و لم یکن له کفوا احد لم یولد

 فرماید: البلاغه می خطبه اول نهج

موجود  ، نه آنکه حادث شده باشد.خداوند همواره بوده» 

 .....«سان که از عدم به وجود آمده باشد است، نه آن
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در « صمد»را تفسیر « لم یلد و لم یولد»بنابراین هنگامی که 

جسم تو »توانیم صمد را با معنای دیگر نمینظر بگیریم، آنگاه 

 رود.بپذیریم زیرا ارتباط معنایی میان آیات از میان می« پُر

  یولد یلد و لم لم

و به معنای بوجود آمدن،   هر دو از یک ریشه« یلد و یولد»

ست، پس آنچه که از  تولید شدن و صادر شدن چیزی از چیزی ا

جدای از آن است. یعنی بین  شود، چیزیوالد یا مُولّد خارج می

این موضوع را « لم یلد»والد و مولود تمایز و جدایی وجود دارد. 

گوید: کند. و می که قصد خداوند چیزی جدای از اوست نفی می

شود. به این معنا که خداوند چیزی از خداوند خارج و تولید نمی

و قصدش )که کل آفرینش است( از یکدیگر جدا نیستند، در عین 

ال که یکی هم نیستند. آفرینش قصد خداوند است. در ح

 :حقیقت



 40 

 

 "کل آفرینش تجلی خداست نه خود خدا"

قصد خداوند چیزی جدای از او نیست. زیرا اگر چیزی 

جدای از خداوند باشد، باید بین خداوند و قصدش )آفرینش( 

ای وجود داشته باشد. یعنی خداوند در جایی که تمایز و فاصله

« احد»آفرینشش است، حضور نداشته باشد. و این با تفسیر 

یعنی مطلقاً خود از چیزی « و لم یولد»مغایرت دارد. هم چنین 

جدا، صادر و تولید نشده است. به عبارتی خداوند قصد کسی 

ده شده، یا نه زاده و نه زا نه »به « لم یلد و لم یولد»نیست. تعبیر 

است  تفسیری« ست فرزندی داشته و نه خود فرزند کسی ا

تفسیر آیه قبل  -لم یلد و لم یولد -اصل این دو کلمهنابخردانه، 

 :است. پس صمد یعنی« صمد»خود یعنی 

کسی که از ذات و وجودش چیزی خارج و صادر نشده و "

 "خود نیز از چیزی جدا نشده است
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ست»  «جهان هستی محصول خدا نیست، قصد خدا
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 ولم یکن له کفواً احد

 همتایی نیست. و مطلقاً برای او هم شان و هم مرتبه بی

شود که از نظر شأن، مقام  در عربی به کسی گفته می« کفو»

کرد مثل شخص دیگری باشد. مثل  و مرتبه، فعل و محدوده عمل

های قدیم که  فرمانروایان مناطق مختلف در زمانیان و  والی

نسبت به امپراتور وقت، در حیطه حکومتی خود، هم شأن و مقام 

بودند یعنی هر والی همان قدر اختیار در بلاد خود داشت که 

« کفو»یان نسبت به امپراتور  امپراتور در بلاد خود لذا آن والی

ست در اداره یک جور معاونت کردن ا« کفو»بودند. در واقع 

 در احدیت، فعل و ذاتش نیست.« کفوئی»کاری، و خداوند را 

کفالت یا کفیل نیز  از این ریشه گرفته شده که به معنی 

ست که در بود یا نبود شخصی بخشی یا تمامی اختیارات  کسی
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توان به جای  آن شخص را داشته باشد. اصطلاحاً آن کفیل را می

  آن شخص در نظر گرفت.
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 خلاصه توحید

 

بگو آن خدایی که ذهن ها از درکش  -قل هو الله احد .1

ادراک  دور است از دسترسبی همتاست و حیرانند 

 .مخلوقات

 احد یعنی غیر قابل شمارش .7

 متحیر کننده ای که خلقت قصد اوست -الله الصمد .4

نه از چیزی بوجود آمده و نه چیزی از  -و لم یولدلم یلد  .3

 وجودش تولید شده

مخلوقات جدای از خدا نیستند اما خدا هم نیستند، درک  .5

هیچگاه چگونگی آن به خاطر محدود بودن ادراکات بشری 

 ممکن نیست.

 کل آفرینش تجلی خداست نه خود خدا .9
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تبه و مطلقاً برای او هم شان و هم مر -ولم یکن له کفوا احد

 همتایی نیست. بی
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